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شادی خوشکار-شهروند| »هر گاه سطح صحراها 
و کوه ها از سنگ سیاه متورق پوشیده شده باشد، نشانه 
آب پنهانی اســت و هر گاه بر سطح زمین صخره های 
قائم از خاک برآمده ای وجود داشته باشد؛ زمین هایی 
که در صبح بخار فراوان یا مه یا شبنم داشته باشند و نیز 
روی آن گیاهانی چون خرقه، لوخ، تاج ریزی، ترشک، 
پونه آبی، کرفس آبی و گیاهی شبیه به بنفشه، گل گاو 
زبان، کنگر، گزنه و شیرین بیان می روید.« بنا به گفته 
پیشینیان، کوه های سیاه رنگ پرآبند و کوه های سبز و 
زرد و سرخ که دارای سنگ نرم و متورق باشند هم آب 

دارند. 
هزار  ســال می گذرد از زمانی کــه ابوبکر محمدبن 
الحســن کرجی این ســطرها را در کتاب اســتخراج 
آب های پنهانی نوشت و در مقدمه آن گفت من حرفه ای 
پرفایده تر از استخراج آب های پنهانی نمی دانم، زیرا به 
کمک این کار زمین آبادان می گــردد و زندگی مردم 
سامان می گیرد. کتابی که در آن از تجربه جست وجوی 
آب در ایران نوشته و قنات ها و کاریزها که کشور را آباد 
کرده بودند. می گویند نوشته های این کتاب کم از علم 
امروز ندارند. امروز که نسبت به چند صدسال گذشته نه 

فقط در ایران، کم آب تر است. 
طبق آخرین گزارش توسعه انســانی  سال 2016، 
663 میلیون نفر در جهان از دسترسی به آب آشامیدنی 
محرومند. در گزارش  سال2014 برنامه عمران سازمان 
ملل  UNDP  آمده اســت که آب شیرین 49 کشور 
از 172کشــور جهان رو به پایان اســت و به طورکلی 
میزان کنونی مصرف آب در کشورهای درحال توسعه 
و توسعه یافته قابل تداوم نیســت. آن طور که در تاریخ 
مشخص است گذشتگان راه مدارا با طبیعت را پیدا کرده 
بودند، این راه را ما در مسیر تکنولوژی گم کردیم.  هانری 
گوبلو، کارشناس فرانســوی آب که در  سال1319 به 
ایران آمد و 20 سال در ایران فناوری قنات را مطالعه کرد، 
گفته است امپراتوری بزرگ هخامنشیان مدیون دانش 
آب شناســی بود و می گویند اگر قنات نبود، شهرهای 
بزرگی مثل ری، نیشابور، طوس، مشهد، یزد و کاشان به 
وجود نمی آمد. باستانی پاریزی در یک سخنرانی قنات را 

حماسه کویر نامیده است.
قنات یک راه ســازگار با طبیعت بــرای زندگی در 
کشوری خشک بود. به گفته یکی از پژوهشگران قنات 
از حدود 4200 ســال قبل، تغییرات اقلیمی در فلات 
مرکزی به صورتــی پیش رفته که اقلیم را به ســمت 
خشک شدن هرچه بیشــتر هدایت کرده است و این 
خشکی حدود 2100 سال پیش به اوج خودش رسید: 
»از آن زمان به بعد تقریبا روی نمودار سینوسی حرکت 
می کنیم و دوره های متوالی خشکسالی و تر سالی نسبی 
داریم. مثلا حدود 800 سال قبل شرایط اقلیمی فلات 
مرکزی از آنچه الان می بینیم خشــک تر بوده و از آن 
زمان شرایط بهتر شــده و میزان بارندگی افزایش پیدا 
کرد تا 300 سال قبل. از آن زمان دوباره نزولی داشتیم 
و شرایط اقلیمی خشک تر می شــود.« ایران همیشه 
کشــوری خشــک بوده و قنات ها در طول تاریخ این 

سرزمین را نگه داشته اند. 
صفی نژاد پدر قنات ایران  ســال 93 گفته اســت در 
مجموع 40 هزار رشته قنات داریم. مجید لباف خانیکی، 
پژوهشــگر مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی 
آبی می گوید امروز هنوز 37 هزار رشــته قنات در ایران 
وجود دارد که میزان آبدهی آنها 4 میلیارد مترمکعب در  
سال است. اوایل دهه 80 میزان آبدهی قنات ها حدود 
7 میلیارد مترمکعب بود، یعنی ما در کمتر از 20 سال، 
3 میلیارد مترمکعب آن را از دست داده ایم. قنات هایی 
که نقش خیلی مهمی در ایران مرکزی داشتند، به دلیل 
تغیرات اقلیمی و استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
یکی پس از دیگری یا درحال خشک شدن  هستند یا 
آبدهی شان را از دست می دهند. این ماجرا همزمان با 
بحران  بی آبی و آمارهای ترســناکی که ارایه می شوند، 

نگاه ها را دوباره به سوی قنات ها می برد. 
ایران پایتخت قنات های دنیا

در افســانه هایی که مقنیان می گویند، کسی به نام 
طاهر آب شناس به دیوها دستور داد مجرایی بکنند و 
از بالادست به سمت پایین دست آب را هدایت کنند و 
قنات از آن جا به وجود آمد. صفی نژاد در مصاحبه ای در 
مجله فرهنگ مردم گفته است وقتی افراسیاب به مرکز 
ایران می رسد، جلوی راه آب قنات خاک می ریزد و مردم 
از بی آبی تسلیم می شوند و بعد هوشنگ پیشدادی او را 

شکست می دهد و خاک ها را تخلیه می کند.
در مجموع 42کشور دنیا قنات دارند، اما بیش از نیمی 
از قنات های جهان در ایران قــرار دارند. ایران پایتخت 
قنات های دنیاست. قنات هایی که عمرشان به بیش از 
2 هزار  سال می رسد، با اندازه هایی باورنکردنی. عمق چاه 
قنات قصبه گناباد 340 متر است، می گویند اندازه ارتفاع 
برج ایفل. قناتی که ناصرخسرو هم در سفرنامه اش به آن 
اشاره کرده و هنوز آن منطقه را آبدهی می کند. گوبلو 
طول رشته قنات های ایران را بیش از 400 هزار کیلومتر 
می دانست، چندین برابر فاصله زمین تا ماه و با عظمتی 
مانند دیوار چین و اسماعیل فیلسوفی، استاد آبشناس 
حدود 60 سال قبل درباره آب دهی قنات های ایران گفت 

به اندازه رود نیل است.
مقنیان همان طور که کرجی هــم در کتابش از آنها 
انتظار دارد زمیــن و خاک را می شــناختند و از روی 
نشانه هایی سفره های آب زیرزمینی را پیدا می کردند. 
صفی نژاد در گفت وگویی می گوید آنها هندســه دان 
هستند: »همه چیز را با بدن خود سنجش می کردند. 
یک مقنی چهار زانو روی زمین می نشیند و چهار انگشت 
از هر طرف بدن خــود را انــدازه زده و دور خود خطی 

دایره وار می کشد و این می شود دهانه قنات و همین طور 
گود می کند.« اما حفر قنات مانند اداره آن یک فعالیت 
گروهی بوده و معمولا برای حفاری قنات تیمی به کار 
مشغول می شــدند. در کتاب آبنامه تهران دراین باره 
آمده است که مقنی این تیم را هدایت می کرد و او خود 
که ســرگروه بود به حفر زمین می پرداخت. گل کش، 
گل های پراکنده را به دست گل بند می رساند. گل بند 
معمولا کودکی چابک و چالاک بود که می توانست به 
سرعت، گل ها را داخل ســطل لاستیکی یا همان دلو 
قرار بدهــد. چرخ کش با چرخ چوبــی اش گل ها را بالا 
می کشید، گاهی نیز، استاد مقنی بر چگونگی فعالیت 
این تیم، از بیرون چاه نظارت  و بنــا به ضرورت داخل 
چاه ها را بازرسی می کرد. آنها با لباس های سپید مانند 
کفن به داخل زمین می رفتند و همیشه این بیم بود که 

دیگر زنده به روی زمین برنگردند.
 لباف قنات ها را یک شــیوه مدنی و مردم ســالارانه 
می داند که در تقابل با برخی از فرضیه ها درباره استبداد 
شرقی قرار می گیرد. او درباره پیچیدگی مسأله مدیریت 
آب می گوید: »مدیریت آب یک مدیریت درهم پیچیده 
است، زیرا آب خودش یک موضوع بین رشته ای است 
و تقریبا تمام بخش های جامعــه را درگیر می کند. آب 
سیال است و در همه قســمت های زندگی طبیعی و 
اجتماعی جریان دارد. از اســطوره و جهان بینی ما که 
خدایان آب و الهه آب داشــتیم شروع می شود و این که 
بعضی فیلسوفان فکر می کردند تمام جهان و کیهان از 
آب سرچشمه گرفته و با آب خلقت را توضیح می دادند تا 
آب توی لیوان. آب همه چیز را درگیر خود می کند. وقتی 
وارد مسائل دینی می شــوید باز هم آب نقش اساسی 
دارد. نخستین چیزی که درباره بهشت نوید می دهند، 
نهرهایی است که در آن جاری است. در مسائل اجتماعی 
مفاهیم بزرگی مثل تمدن های آبی داریم که سرنوشت 
سیاسی و اقتصادی جهان را رقم می زدند. همین موضوع 
بعضی از فیلســوف ها و جغرافیدانان را وسوسه کرد تا 
بگویند تمام ویژگی های ساختار سیاسی جوامع ریشه 
در نوع مدیریت آب دارد. در این دیدگاه استبداد شرقی 
ریشه در آب دارد و این که نظام های دموکراتیک حاکم 
نمی شــوند به دلیل نوع مدیریت آب بوده، اما این قابل 
نقد است. می توانیم نقیض آن را در ایران و قنات ها مثال 
بزنیم. قنات ها کاملا دموکراتیک و مردم سالارانه بودند.« 
 قنات ها به ایرانیان یاد دادند که خودشان را با طبیعت 
سازگار کنند، به جای این که طبیعت را استثمار کنند و 
این به گفته لباف مهمترین درسی است که ما می توانیم 
از قنات بگیریم. این گونه می توانیم همچنان سال ها در 
صلح و آشتی با طبیعت زندگی کنیم. استفاده از قنات 
یک روش پایدار برای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
است: »باعث افت سطح آب زیرزمینی نمی شود، فشاری 
به آن تحمیل نمی کند و تخلیه سفره های زیرزمینی، 
نشست زمین و شور شدن منابع زیرزمینی را به دنبال 
ندارد. قنات، آب زیرزمینی را بدون استفاده از انرژی برق 
یا سوخت فسیلی و با استفاده از نیروی ثقل زمین تخلیه 

می کند که روشی زیست محیطی است.« 
جایگزینی برای کشاورزی

هر گاه آب به اندازه باشــد و از مقــدار لازم نه افزون 
شــود و نه کم، آبادانی زمین پایدار می ماند و از بلاها و 
حوادث ایمن می شــود. اگر از حد اعتدال افزون یا کم 
شود، آبادانی کاهش می یابد یا قحط سال ایجاد می شود. 
در یکی از ســال ها که آب دجله افزون شد، برای آن که 
آب زمین های اطراف را فرا نگیرد، کنار آن سد بستند 

و در نتیجه آب دجله بالا آمد و همراه با این افزونی آب 
از چاه ها بالا آمد و سرریز کرد و چندین خانه در آب فرو 

رفت.
مقدار آب موجود حتی در زمان کرجی هم مســأله 
ایرانیان بود و تا قبل از پیدایش تکنولوژی، قنات منبع 

اصلی تامین کننده آب کشاورزی 
و شرب بود. با وجودی که جمعیت 
افزایش پیــدا کرده اســت، باید 
پرسید بحران امروزی آب که هر 
روز بیشتر از روز قبل خود را نشان 
می دهد، چرا به وجود آمده است. 
مســأله تغییرات اقلیمی، مسأله 
تازه ای برای فلات ایران نیســت. 
 هزار  سال اســت که فلات ایران 
با نوســانات اقلیمی مواجه است 
و به گفته لباف این را می شــود از 
کتاب های تاریخــی مثل یاقوت 

اموی و ابن بلخــی و دیگر کتاب های جغرافیایی گفت 
که در آنها به اقلیم هایی اشاره شده که الان دیگر وجود 
ندارند. اقلیم ایران در طول تاریخ بعضی اوقات شرایط 
بدتر و بعضی اوقات شرایط بهتری داشته: »ما داریم در 
جهانی زندگی می کنیم که نتیجه برهم کنش عوامل 
متعدد طبیعی اســت که درنهایت محیط ما را شکل 
می دهد. از تغییرات خیلی جزیی در محور کره زمین یا 

تغییر در لکه های خورشیدی شروع می شود تا تغییر در 
جریان های دریایی که آب وهوا را رقم می زند، تغییر در 
جهت باد و فشار هوا که همه اینها باعث می شود اقلیم 
تغییر کند. در مقابل عوامل انســانی بحران ما خیلی 
پیچیده و متنوع است. از پیشرفت های تکنولوژیکی و 
فنی انســان که منجر به تغییرات 
شدید در محیط زیســت شده تا 
اشتباهات مدیریتی و برنامه های 
عمرانی و رشــد جمعیــت. یک 
شبکه درهم پیچیده که نه تنها هر 
کدام بر منابع آب تأثیر دارند، بلکه 
برهم نیز اثــر می گذارند و همگی 
روی منابع طبیعــی ازجمله آب 
تأثیر می گذارند.« آیــا این امر به 
این معناســت که مــا محکوم به 
بحران آب هستیم؟ اثرات تغییرات 
اقلیمی و کمبود منابع می توانند از 
طریق مدیریت درست تخفیف پیدا  کنند و در اصل با 
سوءمدیریت تشدید می شوند: »این نکته مهم است که 
آب فقط مربوط به وزارت نیرو نیست. بخش بزرگترش 
در قسمت های دیگر جامعه پخش شده است. سازمان 
میراث فرهنگی، آموزش وپرورش، وزارت علوم، وزارت 
ارشاد، سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی هر کدام 
باید بخش هایی را درباره مدیریت آب به عهده بگیرند. تا 

زمانی که این یکپارچگی بخشی و سازمانی شکل نگیرد 
و آب به عنوان یک مسأله عمومی تلقی نشود، ما گرفتار 

بحران آب هستیم.«
 طبق گزارش ســازمان ملل  درصد برداشــت ایران از 
آب های تجدید پذیــر در  ســال 93، 83 درصد بوده که 
وضع فاجعه باری است. این مسأله خیلی بیشتر از مصرف 
شهری به مدیریت برداشت آب برای کشاورزی و صنایع 
مربوط اســت. جمعیت فعال در بخش کشــاورزی در 
ایران بین ســال های 2014-2010 برابر با 17.9درصد 
است، درحالی که بیش از 90 درصد مصرف آب در بخش 
کشــاورزی است. هدر رفت آب، شــیوه آبیاری سنتی و 
کاشت محصولات پرآب  شــرایطی را برای کشاورزی به 
وجود آورده که بحث معیشت جایگزین به جای کشاورزی 
در بسیاری از نقاط ایران پیش آمده است: »کشاورزی در 
بعضی مناطق به دلیل شرایط آبی و خاکی به صرفه نیست 
و وظیفه مسئولان است که به دنبال معیشت جایگزین 
باشند. قیمت آب برای تولید محصول به مراتب گران تر از 

خود محصول است و توجیه اقتصادی ندارد.« 
شیوه مدیریت درست آب در مناطق مرکزی فلات 
ایران در طول سالیان باعث شد قسمت اعظم آب مورد 
نیاز این مناطق با تکنولوژی قنات تامین شود، چیزی که 
این منطقه را از مناطق همجوارش متفاوت کرد و بعضی 
پژوهشگران مثل محمدحســین پاپلی یزدی و لباف 
اعتقاد دارند قنات در این مناطق تمدن متفاوتی را شکل 
دادند که به آن تمدن قناتی یا کاریزی می گویند. تمدنی 
که البته با خشک شــدن و از دور خارج شدن قنات ها 
باقی خواهد ماند. در مقاله نقش قنات در شکل گیری 
تمدن ها درباره ویژگی تمدن قنات به مزارع خرده مالکی 
اشاره شده است. قنات به دلیل آبدهی کمتر نسبت به 
رودخانه و محصول کمتر، مــورد غصب زورمندان قرار 
نمی گرفت، در نتیجه در تمــدن قنات حکومت های 
فئودالی به وجود نمی آمد، زیرا سیستم تولید به گونه ای 
بود که رعیت به معنای فئودالی آن به وجود نمی آمد. 
هر کسی مالک زمین کوچکی بود. در نتیجه نهادهای 
مهم و گســترده ای که بر چرخه تولید و توزیع نظارت 
کنند، وجود نداشــت. مازاد تولید عمدتا صرف مرمت، 
توسعه قنات، مزارع و ابزارها می شد. کسری منابع چنین 
تمدنی از راه صنایع دستی، تجارت و صرفه جویی تامین 
می شد. صنایع دســتی در این مناطق به اوج رسیده و 
بازرگانان آن در کتاب های تاریخ زبانزد بوده اند و علوم 
عملی و کاربردی در آن رشد داشــته است. این مقاله 
چنین نتیجه می گیرد که اقتصاد مبتنی بر خرده مالکی 
صنایع دستی و تجارت اساسا صلح جویانه و آرامش طلب 
و صرفه جویانه است. این تمدن اهل گفت وگو و تساهل 
اســت، اقلیت ها در این تمــدن در کنــار هم زندگی 
می کردند و زندان های آن خالی بوده اســت. همه اینها 
از برکت وجود قنات و شرایط اقلیمی و زیست محیطی 
منطقه به وجود آمد. مــردم تمدن کاریزی یاد گرفتند 
خود را با میزان آب قنات ها سازگار و صنعت و بازرگانی 
را جایگزین کشاورزی کنند. امروز هم باید جایگزینی 
برای فعالیت های پرآب در این مناطق پیدا کرد. یکی از 
پیشنهادها برای جایگزینی کشاورزی، گردشگری است: 
»مردمی که برای فعالیت در بخش کشاورزی فقط برای 
کسب درآمد دست و پا می زنند و فایده ای به جز اتلاف 
منافع آب ندارند به سایر فعالیت های جایگزین و صنایع 
کم آب خواه ســوق داده شوند. نهادهایی مثل سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری و وزارت 
صنایع یا تعاون که متصدی این فعالیت ها هســتند، 

می توانند تشویق به سرمایه گذاری و تسهیلاتی برای 
تغییر معیشت فراهم کنند. بخشی از این مسأله تغییر 
الگوهای فکری است، کشــاورزی گاهی تبدیل به یک 
مسأله اعتقادی می شــود و این  موارد را باید به سمت 
معیشــت های پایدارتری ســوق داد.« ایجاد معیشت 
جایگزین به جای کشاورزی غیرقابل توجیه، بخشی از 
آب را آزاد می کند. در مقابل آمایش سرزمین را هم باید 
درنظر گرفت و فعالیت ها را متناسب با امکانات محیطی 
جایگزین کرد، آنچه نادیده گرفتنش باعث شد صنایعی 
پرآب خواه مثل صنایع فولاد در فلات مرکزی ایران و در 
میان کویر ساخته شوند، به جای این که در جای مناسب 
خودشان یعنی کنار منابع سرشــار از آب مثل دریا و 

رودخانه باشند. 
رقابت قنات ها با چاه های عمیق

در تاریخ آل بویه از احسن التقاسیم نقل شده است که 
اگر خواستی خوبی و بدی آب شــهری را بدانی به بازار 
بزازان و عطاران برو و به چهره افــراد آن دو صنف نگاه 
کن، اگر درخشنده و شفاف بود، بدان که آب آن شهر به 
نسبت کمی یا زیادی شفافیت و شادابی چهره دو صنف 
مزبور سبک است و اگر دیدی چهره ها مانند چهره مرده 
است و سرها به زیر افکنده شده، زودتر از آن شهر بگریز. 
کرجی در بخشی از کتاب خود درباره چرایی شوری آب 
دریا گفته است: آفتاب شیرین ترین و رقیق ترین جزء آب 
را می گیرد و به هوا تبدیل می کند و نیز بدین سبب است 
که آب دریا سنگین و ناگوار است زیرا آفتاب شیرینی و 
رقت آن را در طول زمان دراز گرفته است. قنات ها اگر در 
نقاطی که مقنیان خبره تشخیص می دهند ساخته شده 
باشند آبشان از این آسیب ها در امان است و می توانند 

به عنوان یک سیستم پایدار پذیرفته شوند. 
تا دهه 40 قنات ها در ایران جایگاه مهمی داشــتند. 
تخریب 100 هزار قنات در کشــور از آن سال ها شروع 
شــد: »قنات درمجموع در برابر زیاده خواهی مدرنیته 
آسیب پذیر است و نمی تواند با چاه عمیق و موتور پمپ 
رقابت کند. با ایــن وجود، بعضی از کشــورها قنات را 
به عنوان یک سیستم پایدار و بخشی از میراث فرهنگی 
پذیرفتند و تلاش کردند آن را حفظ کنند. یکی از این 
کشورها عمان است که قنات هایش را حفظ کرده و پنج 
تا از آنها را به ثبت میراث جهانی رسانده و یک موسسه 
تحقیقات قنات در دانشگاه ایجاد کرده است. بعضی از 
کشورها هم با این که قنات دارند، خیلی به آن اهمیت 
نمی دهند و وضع شان از ما بد تر است. مثلا کشورهای 
شمال آفریقا که الان هیچ قنات فعالی در آنها باقی نمانده. 
ما توجه نسبی به قنات داریم و وزارت کشاورزی بودجه 
ویژه ای برای مرمــت و احیای قنات  ها اختصاص داده و 

وزارت نیرو از حریم آبی قنات ها محافظت می کند.« 
با این حال، وقتی ســفره آب زیرزمینی افت می کند، 
آبدهی قنات ها کم می شــود یا ممکن اســت خشک 
شــوند. »در مواردی که آب زیرزمینی بشــدت پایین 
افتاده و قنات ها چند 10 متر از آب زیرزمینی بالاتر قرار 
گرفته اند، نمی توان به احیای شان امید بست. آنها دیگر از 
بین رفته اند و امکان بازیابی و احیای شان وجود ندارد.« اما 
قنات هایی وجود دارند که هنوز کار می کنند و می توانند 
نیاز منطقه را برآورده کنند، مخصوصا قنات های عمیق 
در دشــت ها: »به جای این که در حریم آنها مجوز حفر 
چاه دهیم و باعث کاهش آبدهی شــان شویم، خود این 
قنات ها را زنده نگه داریــم، به آنها توجه کنیم و به موقع 
لایروبی شان کنیم. قنات با مسأله آب گره خورده. هر وقت 
مسأله آب حل شود، مشکل قنات ها هم حل می شود. اگر 
منابع آب زیرزمینی مدیریت شوند و جلوی برداشت های 
غیرقانونی از آب هــای زیرزمینی را بگیریــم و بتوانیم 
مدیریت حوضه آبریز درست، یکپارچه و پایداری داشته 
باشیم درنهایت قنات ها شرایط بهتری خواهند داشت.«  
حضانت از منابع آب زیرزمینی طبق قانون توزیع عادلانه 
آب برعهده وزارت نیرو بوده و چند سالی است که طرح 
تعادل بخشــی آب های زیرزمینی برای سامان دادن به 
آب های زیرزمینی شروع شده است. وزارت نیرو می تواند 
چاه های غیرقانونی را پلمپ کند و یا جلوی مصرف بیشتر 
از مجوز چاه های با مجوز شرب را بگیرد: »تعداد زیادی 
چاه بدون مجوز و قاچاقی داریم که در مجموع در بیلان 
آب زیرزمینی خیلی موثر است. همچنین بعضی چاه ها 
فقط مجوز شرب دارند، یعنی حداکثر 25مترمکعب در 
روز اجازه برداشت آب دارند. بعضی از افراد به جای این که 
برای مصارف خانگی استفاده کنند، به طور غیرقانونی برای 
کشاورزی مصرف می کنند، یعنی حجم عظیمی از آب 
روزانه برداشت غیرقانونی می شود. الان شرکت مدیریت 
منبع آب ایران برنامه هایی جهت ساماندهی این مسأله 
دارد و امیدوار هستیم جلوی شان گرفته شود. همچنین 
تغییر معیشت و الگوی کشت و بهبود تکنیک های آبیاری 
در طرح تعادل بخشــی آب های زیرزمینی می تواند در 
شــرایط بحرانی امروز کمک مان کند. شیوه آبیاری ما 
هنوز روش غرقابی است که راندمان آبیاری در آن کمتر 
از 40 درصد است و بیش از 60 درصد آب از بین می رود. 
تغذیه بهتر آب زیرزمینی هم در طرح دیده شده و خیلی 
امیدواریم این طــرح بتواند درنهایت نتایج مثبتی به بار 
آورد.« باستانی پاریزی در سخنرانی از امید به هزاره سوم 
گفته است، امیدی که بیشتر به آرزو می ماند: »امید است 
بتوان روزی ابرهای آسمان را به تناسب وسعت مملکت ها 
یا جمعیت سرزمین ها عادلانه تقسیم کرد. ابرها طوری 
بالای سر بچرخند که در هر ســرزمین 50سانتی متر 
باران ببارد. باید مالک ابر و باد شد.« تا وقتی دست مان به 
برآوردن این آرزو نمی رســد، باید دنبال راهی باشیم که 
بتوانیم تا هزاران  ســال در این سرزمین به زندگی ادامه 
دهیم. گذشــتگان با اقلیم کنار آمدند و آب را مدیریت 

کردند، ما آن مسیر را گم کرده ایم. 

چاه های عمیق، بازمانده علم گذشتگان را نابود می کنند

انزوایقناتها
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 از اوایل دهه 80 تاکنون، 3 میلیارد مترمکعب آبدهی سالانه قنات ها در ایران از دست رفته است                 حفر چاه در حریم قنات ها و بی توجهی به لایروبی شان آنها را خشکانیده یا آبدهی شان را کاهش داده است
 وزارت نیرو با پلمپ کردن چاه های غیرمجاز و جلوگیری از مصرف بیشتر از مجوز از ذخایر زیرزمینی محافظت کند

به جای این که در حریم قنات ها 
مجوز حفر چاه دهیم و باعث 

کاهش آبدهی شان شویم، خود 
این قنات ها را زنده نگه داریم، 
به آنها توجه کنیم و به موقع 
لایروبی شان کنیم. قنات با 

مسأله آب گره خورده. هر وقت 
مسأله آب حل شود، مشکل 

قنات ها هم حل می شود


